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Abstract
Intertextuality is a technique that has been widely used in contemporary Arabic 
poetry. Critics have developed various definitions of the application and its 
importance. Looking at the definitions of this concept by Western critics such 
as Roland Barth and Julia Kristeva, and Arab critics such as Abd al-Malik Murtāḍ, 
Muhammad Azzam, Muhammad Miftah, Abdullah al-Ghathami, and Khalil 
Mossa, we can say that they considered the concept as a methodological and 
structural phenomenon. However, this phenomenon has a practical function in 
the target text in contemporary Arabic poetry, in addition to its structural function. 
Therefore, the authors of this study have sought to emphasize the practicality of 
intertextuality, rather than only seeing its structural role, by studying Qur’anic 
intertextuality in Muhammad al-Qaisi’s poems using a descriptive-analytic 
method. The research concludes that the poet consciously employed Qur’anic 
words or verses to direct the reader to the Quran and thereby validate their 
claims. Thus, by reversing the relationship and using the Qur’anic verses in a 
contradictory sense, such as images showing hope within an atmosphere of 
frustration and despair, he illustrates the depth of the disaster. On the other 
hand, using the verses that represent the awakening, the warning, and the 
condemnation of the oppressors and the unbelievers, he tries to wake up the 
Palestinians and other Arab nations, describing their enemies and condemning 
them. So it can be said that the poet has used the intertextuality technique in 
four main directions: creating a revers relationship and using Qur’anic images in 
a contradictory sense, using Qur’anic images expressing dead incitation, using 
Qur’anic images to describe the oppressors and unbelievers, and using Qur’anic 
images which reflect awakening and preaching to arouse the Palestinian nation 
and other Arab nations.
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چکیده
نقد کهن‌الگویی که مبتنی بر نقد روان‌شناختی است، یکی از رویکرد‌های اصلی نقد ادبی 
آنها  نقش  و  و کهن‌الگوها  ویژگی اسطوره  و  به کشف ماهیت  به شمار می‌رود که  معاصر 
این پژوهش بررسی کهن‌الگوی مرگ و رستاخیز در اشعار  از  ادبیات می‌پردازد. هدف  در 
گاه جمعی  ناخودآ از  بُعد  این  انعکاس  و چگونگی  فلسطینی  معاصر  قیسی، شاعر  محمد 
بشری در سروده‌های اوست. فرضیه پژوهش بر این مدعا است که این شاعر در اشعار خود 
گاه جمعی ذهن یا کهن‌الگوها توجه داشته و برای تعمیق معانی شعر خود  به سطح ناخودآ
با آشنایی‌زدایی از اسطوره‌ها و کهن‌الگوها، آنها را در قالب و نمودی با توجه به متون دینی 
بکار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان اشعار محمد قیسی را 
از منظر نقد کهن‌الگویی بخصوص کهن‌الگوی مرگ و حیات دوباره در بُعد دینی آن بررسی 
کرد؟ از نتایج این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده، این است که در شعر 
الهام  دینی  متون  یعنی  آن  منبع  مهم‌ترین  از  دوباره  رستاخیز  و  مرگ  کهن‌الگوی  قیسی 
گرفته شده و نمودهایی که نشان‌دهنده مرگ و زندگی دوباره است، به متونی بازمی‌گردد که 
ذهن شاعر با آنها عجین بوده است. افزون بر آن با توجه به داده‌های آماری درمی‌یابیم که 
اسطوره حیات دوباره، امید به خیزش، سرسبزی و رهایی فلسطین، برجسته‌ترین مضمون 

شعر اوست.
کلیدواژه‌ها: فلسطین، کهن‌الگو، مرگ، رستاخیز، محمد قیسی
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1. مقدمه
مانند  علومی  تحقیقات  نتایج  از  که  کهن‌الگویی  نقد 
روان‌شناسی، مردم‌شناسی، تحلیل ادیان و تاریخ تمدن در 
قرن  نیمه دوم  در  بهره می‌گیرد،  ادبی  متون  تحلیل  و  نقد 
 )1875  -1961( یونگ  گوستاو  کارل  نظریات  با  بیستم 
سال  در  وی  شد.  مطرح  سوئیسی  متفکّر  و  روانشناس 
از  گرفتن  الهام  و  فریزر  یافته‌های  کردن  لحاظ  با   1919
نوشته‌های سنت اگوستین، فیلسوف مسیحی قرن چهارم 
و پنجم میلادی که اندیشه‌های اصلی مستتر در فهم الهی 
یا همان مُثُل افلاطونی را آرکی تایپ نامیده بود، صور ثابت 
اساطیری را نیز به همین نام خواند. یونگ با تعریفی که از 
گاه ارائه داد و با تقسیم‌بندی ذهن انسان  گاه و ناخودآ خودآ
که  داشت  اذعان  جمعی،  حافظه  و  فردی  حافظه  به من، 
تمام انسان‌ها خاطراتی دارند که متعلق به کل افراد بشری 
است. این خاطرات که در بخش حافظه جمعی واقع است، 
تایپ  آرکی   .)15  :1368 )یونگ،  دارد  نام  مثالی  صورت 
طرح کلی رفتارهای بشری است که منشأ آن همان ضمیر 
و  خواب‌ها  در  آن  مثالی  صورت  است.  جمعی  گاه  ناخودآ
ادبیات  و  هنر  خیال‌پردازی،  توهمات،  انسان،  رؤیا‌های 
خود را نشان می‌دهد و به‌طورکلی بر ما نظارت و نفوذ دارد 

)شمیسا، 1391: 288(.
شعر  در  رستاخیز  و  مرگ  کهن‌الگوی  بررسی  و  توجه 
فلسطینی  شاعران  بخصوص  عرب  معاصر  شاعران 
عرب  معاصر  شعر  منتقدان  بیشتر  دارد.  فراوان  گسترش 
شاعران  رویکرد  تغییر  عامل  اساسی‌ترین  که  باورند  این  بر 
به‌ویژه  و  سنّتی  چهره‌های  و  به سنت  عرب  جدید  نسل 
چهره‌های اساطیری تأثیری از شاعران غربی و بخصوص 
شاعر انگلیسی- آمریکایی تی.اس.الیوت )1888-1965( 
بوده است )رزّوق، 1990: 16-20(. الیوت با طرح مسئله 
ویران"  "سرزمین  سروده  در  آن  تطبیق  و  عینی  اشتراک 
به شاعران معاصر عرب آموخت که ارائه مستقیم احساسات 
و عواطف شخصی در شعر نامناسب است. زیرا عواطف و 
آنکه  ندارند، مگر  ارزش چندانی  به خودی خود  احساسات 
ایراد فضای مناسب و  و  با خلق حوادث و صحنه‌ها  شاعر 
با دخالت دادن شخصیت‎های گوناگون، عواطف شخصی 
که  بکوشد  و  دهد  ارائه  غیر مستقیم  به صورت  را  خود 

احساسات خود را از دایره فردی خارج و رنگ عمومی به آن 
دهد تا درنهایت تأثیرگذارتر عمل کند )نک: ملاابراهیمی و 

دیگران، 1397: 134(.
تمام  که  عرب  معاصر  فلسطینی  شاعر  قیسی1  محمد 
عمر خود را در تبعید و آوارگی گذرانده، در اشعار خود شرایط 
و  مقاومت  جریان  فلسطین،  مردم  محنت‌های  و  سخت 
از  فرار  برای  و  کشیده  به تصویر  را  سرزمین  این  شهدای 
تعابیر تکراری و سطحی و تأثیرگذاری بیشتر و فراگیری از 
نقاب و رمز بهره گرفته  به عنوان  اسطوره‌ها و کهن‌الگوها 
اندوه، حسرت و  از غم،  پر  او در اشعار خود فضایی  است. 
زندگی  و  بهار  انتظار  در  که  می‌کشد  به تصویر  را  سترونی 
دینی  به متون  فراوانی  توجه  شاعر  می‌برد.  به سر  دوباره 
نمادی  به عنوان  را  آن  و شخصیت‌های  دارد  قرآن  به‌ویژه 
برای آزادی و رهایی از سلطه دشمن و تبیین کهن‌الگوی 

مرگ و حیاتی دوباره به کار می‌گیرد.

2. ضرورت و اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بررسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم 
که  است  دوباره  حیات  و  مرگ  یعنی  فلسطینی  شعر  در 
شاعران با آشنایی‌زدایی از اسطوره‌ها و مفاهیم والای دینی 
و اسلامی رنج و سختی ملت خود را تمام‌شدنی و بازگشت 

به سرزمین مادری خود را امری یقینی می‌دانند.

3. سؤال تحقیق
به این سال‌هاست که در  این پژوهش درصدد پاسخگویی 
حیات  و  مرگ  کهن‌الگوی  از  جلوه‌هایی  چه  قیسی  شعر 
دلالت‌های  چه  کهن‌الگوها  این  است؟  رفته  به کار  دوباره 

معانی به شعر او بخشیده است؟

4. فرضیه تحقیق
فلسطینی  متعهد  قیسی شاعر  که  است  استوار  امر  این  بر 
با الهام از متن کتاب‌های دینی به‌ویژه قرآن، در مضمون، 
تصویرپردازی و موسیقی قصد انتقال معانی خاصی ازجمله 
که  دارد  را  خود  مادری  به سرزمین  بازگشت  و  رنج‌ها  پایان 
شهدای مقاومت با ایثار خون خود به این قحطی، سترونی، 

محاصره و تبعید پایان خواهند داد.
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5. روش تحقیق
تحلیلی  توصیفی-  از روش  به این سؤال  پاسخگویی  برای 
بر اساس  کهن‌الگویی  روان‌شناسانه  نقد  مطابق  اشعار 

نظرات یونگ و نورتروپ فرای استفاده شده است.

6. پیشینه تحقیق
کهن‌الگوی  بررسی  منظر  از  تاکنون  قیسی  محمد  اشعار 
از  است.  نگرفته  قرار  مورد بررسی  دوباره  رستاخیز  و  مرگ 
مهم‌ترین پژوهش‌هایی که در خصوص آثار این شاعر انجام 

شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ـ پایان‌نامه با عنوان »تقابل مکانی در شعر محمد قیسی« 
)1393( از نهضت شیخعلی، دفاع شده در دانشگاه الزهراء، 
که در آن به بررسی انواع مکان در شعر شاعر پرداخته شده 
و نشان داده شده که مکان‌های طبیعی اهمیت زیادی در 

شعر او دارند.
القیسی دراسۀ أسلوبیه«  با عنوان »شعر محمد  پایان‌نامه  ـ 
در  شده  دفاع  عمایره،  محمد  ابراهیم  حنان  از   )2005(
صوتی  سطح  به بررسی  پژوهش  این  در  اردن.  دانشگاه 
و  دلالتها  لفظی،  اسلوب  نیز  و  شاعر  شعر  موسیقیایی  و 

چگونگی خلق تصاویر توسط آنها پرداخته شده است.
القیسی«  محمد  شعر  فی  »الاغتراب  عنوان  با  پایان‌نامه  ـ 
دانشگاه  در  شده  دفاع  العامری،  حسن  عمر  از   )2011(
همانند  اغتراب  انواع  به بررسی  پژوهش  این  در  یرموک. 
بیگانی ذاتی، اجتماعی و چگونگی ارتباط بیگانگی با ذات، 

مکان، زن، مرگ پرداخته شده است.
مقاله »التناص الدینی فی شعر محمد القیسی وخلیل 
القسم  مجله  چاپ  زیادات،  محمد  از   )2014( الحاوی« 
دینی  تناص  به بررسی  آن  در  که  پنجاب  دانشگاه  العربی، 
شاعر  دو  این  اشعار  در  دینی  شخصیت‌های  فراخوانی  و 
این دو شاعر در  پرداخته شده و نشان داده شده است که 
شعر خود از متون دینی و شخصیت‌های آن الهام گرفته‌اند.
قیسی«  محمد  سروده‌های  در  اسطوره  »کاربرد  مقاله 
مجلۀ  پروین،  حشمت  و  ملاابراهیمی  عزت  از   ،)1396(
اسطوره‌های  انواع  آن  در  که  عرفان  و  اسطوره‌شناختی 
به‌کار‌رفته در شعر شاعر از قبیل اساطیر بابلی، بین‌النهرین، 
یونانی و نیز اسطوره‌های کنعانی و عربی تبیین شده است.

عرب  معاصر  شعر  در  قرآن  کاربردی  »بینامتنی  مقاله 
از   ،)1397( قیسی(«  محمد  اشعار  پژوهانۀ  مطالعه  )مورد 
ادب عربی که  عزت ملاابراهیمی و محمد سالمی، مجله 
در آن نظریه ابزاری بودن بینامتنیت و نیز تأثیر متن پیشین 
بر متن کنونی و چگونگی استفاده شاعر از تصاویر قرآنی در 

راستای اهداف خود مورد واکاوی قرار گرفته است.
مادرانه‌های  در  مثالی  مادر  کهن‌الگوی  »تجلی  مقاله 
و  ملاابراهیمی  عزت  از   ،)1397( قیسی«  محمد  شعر 
دیگران، مجله زن در فرهنگ و هنر، که در آن کهن‌الگوی 
مادر  شخصیت  به شکل  مثبت  ماهیتی  با  گاه  مثالی  مادر 
واقعی و گاه در قالب اشکال و نمادهایی که بر جنبۀ مادرانه 
این  شاعر  که  شده  بررسی  قیسی  اشعار  در  دارند،  دلالت 
کهن‌الگوی را نمادی برای وطن اشغالی قرار داده است و 
پایداری، خیزش، آزادی و منجی  به مفاهیمی چون امید، 

ملت فلسطین دلالت دارد.
مقاله »ظاهرة الانزیاح ووظائفها فی قصیدۀ إناء لأزهار 
عزت  از  )2020م(،  القیسی«  لمحمد  لأیتامها  وزعتر  سارا 
پنجاب  العربی،  القسم  مجلۀ  تاند،  بایزید  و  ملاابراهیمی 
از  یکی  در  هنجارگریزی  پدیده  به بررسی  که  پاکستان، 
آوایی،  مختلف  ابعاد  و  می‌پردازد  قیسی  محمد  قصاید 
معنایی، ترکیبی، هم‌نشینی و جانشینی قصیده را بر اساس 

رویکرد سبکی- ساختاری تحلیل می‌کند.

7. مبانی نظری تحقیق
که  است  انتقادی  نظریه  از  گونه‌ای  کهن‌الگویی،  نقد 
کهن‌الگوهای  و  اساطیر  بر  تمرکز  طریق  از  را  متن  یک 
تکرارشونده در روایت، نمادها، ایماژ و گونه‌های شخصیتی 
یک اثر ادبی سیر می‌نماید. نقد ادبی کهن‌الگویی ریشه در 
روانکاوی  و  اجتماعی  انسان‌شناسی  کادمیک  آ شاخه  دو 
است  ادبی  تئوری  از  زیرشاخه‌ای  اخیر  موضوع  که  دارد 

)الیاده، 1389: 45(.
به کتاب  کهن‌الگویی  نقد  شناسانه  انسان  خاستگاه 
"جیمز  اسکاتلندی  انسان‌شناس  نوشته  زرین«  »شاخه 
جورج فریزر" بازمی‌گردد. این کتاب به عنوان متنی اثرگذار 
در مورد اسطوره پذیرفته شد که منشأ مطالعات بی‌شماری 
بر روی همین موضوع گردید. فریزر چنین استدلال می‌کند 
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تمامی  در  تقریباً  دوباره  زایش  و  مرگ  »کهن‌الگوی  که 
گردش  طریق  از  و  است  موجود  فرهنگی  اسطوره‌های 
اسطوره  این  می‌شود.  بازنمایی  گیاهان  رویش  و  فصول 
به صورت نمادین از طریق مرگ و زایش دوباره الهه رویش 
تصویر  دیمیتر  مادرش  و  پرسفونه  یونانی  اسطوره  همچون 

می‌شود« )به نقل از پاینده، 1384: 23(.
گاه فردی  از منظر روانشناسی تحلیلی یونگ بین ناخودآ
گاه جمعی بشری را مرتبط  و جمعی تمایز وجود دارد و ناخودآ
عبارت  جمعی  گاه  ناخودآ می‌داند.  کهن‌الگویی  مقدمه  با 
است از مجموعه‌ای از افکار، احساسات، غرایز و خاطرات 
گاه تمامی افراد بشر جای دارد. در نظر  درونی که در ناخودآ
گاه جمعی غیر قابل نمایاندن  یونگ یک کهن‌الگو در ناخودآ
تصاویر  قالب  در  نمودش  دارد که  پی  در  تأثیراتی  اما  است 
)بیلکسر، 1388:  ایده‌های کهن‌الگویی ممکن می‌شود  و 

.)56
دوباره  زایش  و  مرگ  کهن‌الگوی  یونگ  روانشناسی 
در جهان  نه  که  می‌نگرد  فرایندی  نمادین  بیان  به مثابه  را 
تفسیر  در  فرایند  این  می‌دهد.  رخ  ذهن  در  بلکه  خارج، 
پدیداری  و  گاه  به ناخودآ  )Ego( خود  بازگشت  روانکاوانه، 
گاه می‌باشد. ازاین‌رو،  مجدد، یا زایش دوباره‌اش، از ناخودآ
معبری  همانند  را  ادبی  متون  یونگی  کهن‌الگویی  رویکرد 
برای نمایاندن صور اولیه تلقی می‌کند )الیاده، 1389: 63(.
مادی  به جهان  شکل‌دهی  در  ادبی  کهن‌الگوهای 
جایگزین  کلامی  جهان  یک  به صورت  که  به نحوی 
اساسی  نقش  درآید  انسان  برای  زیست‌پذیر  و  قابل فهم 
بر  را  کهن‌الگویی  نقد  که  فرای«  »نورتروپ  می‌کند.  ایفا 
مبنای ادبی محض تئوریزه کرده معتقد است که آثار ادبی 
تابع  حقیقت  آن  در  که  است  خود بسنده  ادبی  جهان  یک 
از  ایستا  خود  ساختاری  ایجاد  یعنی  اصلی  ادبی  مقصود 
واژگان می‌باشد و ارزش‌ها و نمادها تابع اهمیت آنها به مثابه 
موتیف‌هایی به هم پیوسته است )امامی، 1385: 31(. در 
تحلیل نقد فرای نماد را واحدی از ساختار ادبی می‌داند که 
می‌توان آن را جهت بررسی انتقادی مجزا نمود. بدین گونه 
با اشاره‌ای خاص به کار  ایماژ که  یا  که »هر واژه، عبارت، 
انتقادی  تحلیل  در  که  می‌شود  محسوب  نماد  زمانی  رود 
معنایی  مرحله  به پنج  قائل  فرای  باشد.  تمایزپذیر  عنصری 

است که عبارت‌اند از لفظی، وصفی، صوری، کهن‌الگویی 
و آناگوژیکی. به باور فرای، در نقد ادبی، اسطوره درنهایت 
سازمان‌دهی  اصل  یا   )Mythos( میتوس  به معنای 

ساختاری فرم ادبی است« )الیاده، 1389: 45(.
در نگاه فرای »اصل تکرار در ریتم‌های هنری ظاهراً از 
تکرارهای موجود در طبیعت که زمان را برای ما ادراک‌پذیر 
آیین‌ها حول گردش چرخه‌ای  برگرفته شده است.  می‌کند 
تجربه  هر  می‌گردد.  بشر  حیات  و  فصول،  ماه،  خورشید، 
تناوبی همچون طلوع، غروب، اهله قمر، موسم بذرپاشی 
و برداشت، اعتدالین و انقلابین، زایش، پذیرش، زناشویی و 
مرگ، آیینی وابسته به خود را داراست. به بیان دیگر، شعر 
طبیعت را تقلید می‌کند، نه طبیعت به عنوان یک ساختار یا 
در  که  فرایند چرخه‌ای؛  یک  به مثابه  که طبیعت  سیستم، 
بطن این تکرار، چرخه مکرر محوری خواب‌وبیداری حیات 

قرار دارد« )نامور مطلق، 1389: 67(.
از نظر فرای کهن‌الگو مفهومی جز نماد ندارد و این نماد 
مکرر  ادبیات  در  به قدری  است  تصویر  یا  ایماژ  معمولًا  که 
می‌شود که در قالب عنصری از عناصر تجربه ادبی انسان 
به‌طور اعم بازشناخته می‌گردد. به عبارت دیگر مقصود فرای 
از کهن‌الگو نمادی است که یک شعر را به شعر دیگر پیوند 
ادبی  به تجربه  بخشیدن  به وحدت  بدین‌وسیله  و  می‌دهد 
پساساختارگرایانه  به مفهوم  مفهوم  این  می‌کند.  کمک  ما 
یک  در  را  نماد  و  دارد  قرابت   )Intertextuality( بینامتنی 
در  ادبیات  بدنه  در سرتاسر  نمادهای مشابه  با  پیوسته  اثر، 

نظر می‌گیرد )نامور مطلق، 1389: 71(.
الهگان  ازجمله   )Vegetation Deity( رویش  الهه 
طبیعت در آیین‌های کهن است که ناپدیدی و پدیداری‌اش، 
یا زندگی، مرگ و زایش دوباره‌اش، مظهر چرخه رشد گیاهی 
الهه  این  نیز هست.  باروری  الهه  اغلب  رویش  الهه  است. 
کالبدش  مثله شده،  آیینی  یا  روایتی اسطوره‌ای  در  معمولًا 
پراکنده می‌شود و مجدداً یکپارچه می‌گردد. مرگ و زایش 
موتیف  این  می‌خوانند.  کهن‌الگوها  کهن‌الگوی  را  دوباره 
می‌آید.  پدید  حیات  چرخه  و  طبیعت  چرخه  میان  توازی  از 
بدین‌سان بهار نمایانگر زایش دوباره و زمستان تجسم مرگ 

است )شوالیه، 1384: ج1/ 125(.
تحلیلی  ارائه  حاضر  پژوهش  از  هدف  مقدمه  این  با 
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کهن‌الگویی از اشعار محمد قیسی است. به‌طور مشخص 
و  مرگ  کهن‌الگوی  شود  مشخص  که  است  بر این  سعی 
زایش دوباره یکی از تم‌های اصلی و مضامین محوری در 

سروده‌های این شاعر فلسطینی است.

8. پردازش تحلیلی موضوع
توجه  و  فلسطین  به مسئله  پایبندی  با  قیسی1  محمد 
زندانی  و  قتل  تبعید،  آوارگی،  ازجمله  آن  مردم  به رنج‌های 
شدن آنها در اشعار خود این مسئله را بازتاب داده و همواره 
در  دوباره  زندگی  و  شرایط  این  از  به خروج  را  مردمش 
نوید می‌دهد. وی در دفتر شعری  سرزمین‌های فلسطینی 
)رایۀ فی الریح( زمانی که شاعر در اردوگاه جلزون در شهر 
شرایط  از   1965 و   1964 سال‌های  در  فلسطین  الله  رام 
بیشتر در دو طیف  بسامد کلماتی که  مردم خود می‌سراید 
تاریکی و ظلمت و در مقابل بشارت به عبور از این تاریکی 
ویلَ  یا  نوید می‌دهد:  را  نور  به ساحل  رسیدن  و  و سترونی 
ر الحزین/ فی  أعمارِنا / من طُولِ ما نسیر/ فی دربِنا المغبَّ
رغم   / الزَمان  سَیضحک  أحبابَنا  سنا/  دونما  الطویلِ  لیلنا 
اقة المُنی/  امتداد السُورِ بینَنَا/ فَرعشۀُ الحیاۀ فی الفؤاد/ خَفَّ
نا بِبَسمة الأمل/ تُنیرُ دَربنا )قیسی، 1987: ج1/ 26(. تَمدُّ

شاعر در قطعه‌ای با عنوان »الحصاد« از همین مجموعه 
شعری سرزمین خود را زمینی لم یزرع به تصویر می‌کشد: 
أحزنُ مایکون/  العام  والحصاد  ما زرعنا /  ها نحن نحصد 
الفُصول/ أزهار  کل  جفَت  و  ماأعطت/  الأیامِ  فَمَواسم 
سحائب من تُراب/ و الریحُ تَرکضُ خَلفَنا، و تَصبُّ لَعنتها/ 
العمیق/یا  غُربة الحزن  مفارزِ  فی  یُوغلُ  الرکبُ،  یَمضی  وَ 
فی  الطریق/تنثال  ضاع   / دلیل  بلا  نحن  الأحزان  حادی 
دُها الصحاری/تسکب الأحزان  غور الجوانح أنّۀ حَیری/ تُردِّ
المخاطیِّ  الصَمتِ  و  التیه  بحار  فی  تغرق  الکلماتِ/  فی 

الجِدار )ج1/ 33(.
رویکرد شاعران معاصر با توجه به رمزهایی که در شعر 
خود به کار می‌برند »مرگ« را یک پدیده ابدی و ازلی می‌دانند 
که نمی‌توان بر آن غالب شد مگر با »رستاخیز و حیاتی دوباره« 
و تمامی رمزهایی که به عنوان قحطی و سترونی یا سرسبزی 
بکار می‌برد برای غلبه بر این پدیده و احساس جاودانگی در 
ملت  به بیداری  و دعوت  مدرن  زندگی  و  تاریخی  جبر  برابر 

است. حال باید از خود پرسید که مطرح کردن رمز »مرگ« 
معنایی  چه  ایستاده‌اند  ظالم  برابر  در  که  انسان‌هایی  برای 
جاودانگی  آیا  است؟  جدید  زندگی  یک  رستاخیز  آیا  دارد؟ 
جسمی است یا معنوی؟ حقیقت این است که نمی‌توان بین 
این مفاهیم در قصاید محمد قیسی تمایز قائل شد. چراکه 
تمام عناصر در ساختار و بدنه شعر به یکدیگر مرتبط هستند 
به‌طورمثال پیروزی شهید مقاومت در برابر ظالم و غاصب، 
درعین‌حال  داشته  به همراه  معنوی  رستاخیز  و  جاودانگی 
و  فدایی  ایثارگر،  به عنوان  ملت‌ها  اعماق  در  پدیده  این 

ازجان‌گذشته و مقاومت در برابر ظلم باقی می‌ماند.
در »جدول 1« زیر تا حدودی ساختار و چگونگی حضور 
این دو مفهوم در اشعار محمد قیسی و چگونگی انعکاس 
آن به کمک پدیده‌های موجود در طبیعت که خود دلالت‌گر 
برای  دینی  متون  و  به اسطوره  شاعر  رویکرد  نیز  و  هستند 

انعکاس آنها نشان داده شده است.
تأثیرپذیری از متون دینی از مهم‌ترین منابع الهام شعرا 
محنت‌زده  مردم  در  اطمینان  و  امید  روح  دمیدن  برای 
فلسطین است. آنها آیات قدسی و شخصیت‌های پیامبران 
داستان‌های  و  اساطیری  به صورت  را  آنها  زندگی  سیره  و 
درواقع شعرای  بکار می‌برند.  اشعار خود  در  بشارت‌دهنده، 
فلسطین به میراث دینی خود »به عنوان یکی از مهم‌ترین 
که  صهیونیستی  رژیم  با  مواجه  برای  آنها  هویتی  عنصر 
وجود خود را به دلایل مذهبی توجیه می‌کند پناه می‌برند و از 
آن به عنوان رمزی در مقابله با این رژیم استفاده می‌کنند« 

)أبواصبع، 1979: 137(.
از  زیادی  دینی بخش  میراث  بر  مبتنی  رویکرد شعری 
شعر محمد قیسی را در برمی‌گیرد و یکی از منابع مهم تجربه 
برگرفته  در  را  انسانی  والای  ارزش‌های  که  اوست  شعری 
است. وی برای تبیین اسطوره مرگ و رستاخیز دوباره گاهی 
به شکل کامل متون دینی را به کار می‌برد و گاه از آنها در 
قالب تلمیح، استعاره و کنایه اقتباس می‌کند و گاه مفردات 
این متون را با اشعار خود درمی‌آمیزد و در شکلی نو برای 

بیان معنای مورد نظر خود آنها را به کار می‌گیرد.

9. بهره‌گیری از آیات قرآن کریم
قرآن مجید در صدها آیه که از مسئله معاد و رستاخیز بحث 
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بازخوانی رموز مقاومت در شعر محمد قیسی با تکیه بر متون دینی )مطالعه موردی بررسی کهن‌الگوی مرگ و رستاخیز( * عزت ملاابراهیمی، صغری رحیمی * صفحات 111 تا 124

م‌ىکند تعبیرات کاملًا متنوعى دارد که هر یک از آنها اشاره 
بیانگر  درمجموع  و  است  رستاخیز  مفهوم  ابعاد  از  به یکى 
عمق این مسئله و اهداف زندگى پس از مرگ است. أنس 
داود می‌گوید: شاعران معاصر ما به رموز دینی بسیار توجه 
گاه و روانی و غریزی  دارند و غالباً این رموز یک نقاب ناخودآ
است که با اهداف و انگیزه‌های آنان درمی‌آمیزد تا به وسیله 
آن از واقعیت عربی دردناک به جهانی فراتر و امن‌تر هجرت 
کنند. به همین دلیل است که شاعران در تجربه شعری خود 
از زبان قرآن کریم و آیات آن بهره می‌گیرند و متن این آیات 
به تجربه شعری آنها زندگی و معنی عمیق و تأثیرگذاری و 

غنا می‌افزاید )1992: 308(.
محمد قیسی در قصیده »محمد الثانی یزّف إلی سارا« در 
اشاره به شهادت وی و رستاخیز می‌گوید: ینفخ فی الصور/ 
یطلع عشب من البحر/ هذا هو الأبیض الساحلی/ المدی/ 
و الکتاب هو الأن یأتی و یذهب )قیسی، 1999: ج275/1(. 
فِی  مَنْ  فَصَعِقَ  ورِ  الصُّ فِی  ﴿47وَنُفِخَ  مبارکه  به آیه  شاعر 

خْرَى 
ُ
هُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أ رْضِ إِلَّ مَنْ شَاءَ اللَّ

َ
مَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْ السَّ

فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ﴾ )زمر/ 68( اشاره دارد. گفتنی است که 
ماده »ن ـ ف ـ خ« بیست بار در قرآن مجید و در 18 آیه به کار 
بعث،  و  به رستاخیز  اشاره  با  ابیات  این  در  رفته است. شاعر 
شهید محمد الثانی را از اعماق دریا یا عالم سفلی برای حضور 
در زفاف سارا که رمزی از وطن اشغالی اوست، زنده می‌کند. 
مبارز  شهید  شهادت  داستان  طولانی  قصیده  این  در  وی 
فلسطینی را با رستاخیز روز قیامت، داستان به صلیب کشیدن 
حضرت مسیح)ع(، مرگ و خیزش دوباره تموز به‌طور تنگاتنگ 

با هم درمی‌آمیزد و از رموز مشترک آنها بهره می‌گیرد. 
الموت/  البحر/  نفخ/ صور/  کلمه  تکرار  قرآنی:  رموز 

القیامه/ الجبل/ نوم/ ریح
یصعَد  النبع/  السید  الکتاب/  مسیح)ع(:  اسطوره  رموز 
/ یدیه الریاح/ الکهوف/ یده النصل  تلا/ البلد الجوع و الرقِّ
و الجرح/ السید المتأجج/ اصفاد لاهیه/ الغریب/ الشوک/ 

الجلجله.

جدول 1. بسامد الفاظ دال بر مرگ و رستاخیز در شعر محمد قیسی.

الفاظ دلالت‌گر بر 
خیزش، رستاخیز و نور

1. سرزندگی و حیات گذشته
2. بازگشت به گذشته

3. اشتیاق به زندگی در سرزمین مادری

الفاظ دلالت‌گر بر مرگ، 
سترونی و تاریکی 

1. خشونت و ظلم، اختناق، زندان و تبعید، قتل و آوارگی
2. شهوت مرگ

3. بیگانگی با زندگی
4. تصویر مرگ و زندگی در عالم سفلی

تردد و دگرگونی؛ مرگ 
و زندگی

1. کلماتی دلالت‌گر بر تردد بین مرگ و زندگی
2. شخصیت‌های دلالت‌گر بر مرگ و زندگی

3. بهره‌گیری از متون دینی

نهر الرماد، النای و الریح، الرعد الجریح و جحیم 

تموز، عشتار، عیسی مسیح

بهره‌گیری مستقیم یا غیر مستقیم از مضامین و نشانه‌های آنها

برخی از قصاید با 
بیشترین دلالت‌گری بر 
مسئله مرگ و رستاخیز

»لعنة الریح«، »أیار و الأحزان«، »الحصاد«، »نهر بلا رافد«، »المصلوب«، »یوسف فی الجب«، »رأیۀ فی الریح«، »العروس«، »عابر 
اللیل«، »العاصفۀ«، »العاشق والارض«، »تورق الاشجار«، »آثار جرح«، »قمر الجوع«، »خماسیات الموت والحیاۀ«، »الحصار«، 
»الموت خلف الباب«، »ثبت العویل فی سعف النخیل«، »عزالدین القسام«، »فاتحۀ للعذاب وفاتحۀ للأغانی«، »سهام النوارس 

والبحر«، »العشب فی نافذۀ بعیده«، »اعتذار إلی الیاسمین«، »رسالة النبی فی حاشیة البحر”، “دمی هائج کالذبیحۀ”

الرماد، الطین، الثلج، الجلید، الدخان، أقمار السواد، العتمۀ، الضوء، الموت، الخصب، القبر، الرمل، الصخر، البومۀمهم‌ترین رموز مرگ

البحر، الریح، النای، الشمس، الحریق، الرعد، المصابیح، الینبوع، السحاب، سنا مهم‌ترین رموز حیات
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التراب/  الندی/  العشب/البحر/  تموز:  اسطوره  رموز 
الحب/  نجمة الذابلۀ/  /النبتة الذاویه/  /الخریف  الریاح 
المدینۀ/   / التفاح  باقة الورد/  البرتقال/  الشمس/ 
الرمل/  الحدیقه/  الغابۀ/  الصحرا/  السنبله/  الیاسمین/ 

نرجس/ الازهار/ زرع/ القمح.
یکی از نمودهای کهن‌الگویی بارز که شاعر آن را بسیار 
بکار می‌گیرد کلمه »ریح« و جمع آن »ریاح« است. قیسی 
در اشعار خود »ریح« را هم در معنای رحمت، هم عذاب، 
تغییر  برای  درونی  نیرویی  هم  و  لقاح  برای  وسیله‌ای  هم 
نماد  این  او  قصیده  چندین  عنوان  در  و  است  گرفته  بکار 
دیده می‌شود؛ مانند »رایه فی ریح«، »لعنه الریح« و »ریاح 

عزالدین القسام«.
بی  و  خشک  فضای  که  »الحصاد«  قطعه  در  شاعر 
حاصلی را به تصویر می‌کشد باد را نیز بدون قدرت باروری 
و بیشتر نمادی برای عذاب تصویر می‌کند: جفت کل أزهار 
الفصول و سماءنا یا لیلُ  موصدۀ، ملبدۀ/ سحائب من تراب 

و الریح ترکض خلفنا و تصبُّ لعنتها )ج1/ 33(.
»ریح« از ریشه »روح« به معنی باد، بو، قدرت، نیرو در 
قرآن کریم بسیار آمده است. ریح در قرآن هم به معنی باد 
رحمت و هم عذاب بکار رفته است. اما »ریاح« که جمع این 
است،  آمده  رحمت  بادهاى  معنی  در  همواره  است،  کلمه 
آیه 45 که اعمّ دارد. یعنی هم وسیله  مگر در سوره کهف 
هلاکت مردم همچون قوم عاد و هم وسیله تلقیح گیاهان 
با  سارا«  الی  یزف  الثانی  »محمد  قصیده  در  قیسی  است. 
یغنی  محمد  کان  می‌گوید:  جاودانگی  و  به نامرایی  امید 
 / بالفُلِّ الدمَ  و  بالرمل/  النبع  یقظۀٍ/تصل  لنعناعة الدارفی 
عُ تهلیلة الجرح/ کانت تشکل حلماً 

ِّ
کانت جمیع البیوت/ تُوق

الی القمحِ/ یوماً الی الصُبح/ کانت ... و کان الغفاریُّ یسبحُ 
حضرت  داستان  از  شاعر   .)295 )ج1/  لاتَموت  زرقۀ  فی 
مریم )س( و میلاد مسیح)ع( در قرآن کریم بهره می‌گیرد و 
با افزودن آن به میان کلام خود معانی مورد نظر خود را از 
آن اراده می‌کند. وی در قطعه »العرس« می‌گوید: هی الان 
/ فیّساقط الیل فی حجرها/  فی أسرها / جارۀ للنخیل تهزُّ
بلحاً ناضجاً و أمان/ هی الساح و الوثبة المقبله/ و ما قالت 

الریحُ للسنبلۀ/ ولکنّ أفریقیا )ج280/1(.
نخل  تنه  که  می‌دهد  ندا  مریم)س(  به حضرت  خداوند 

خشکیده را تکان دهد تا رطب‌های تازه از درخت بارورشده 
بر او فروبریزد و از آن تغذیه کند تا درد او تسکین یابد )مریم 
مسئله  به این  قرآنی  داستان  به این  اشاره  با  شاعر   .)24  /
می‌پردازد که کشور عربی حزین، زخم‌دیده و ضعیف شده 
دادن  تکان  با  که  دارد  نیاز  و  است  مریم)س(  حضرت  مانند 
تنه نخل نجات یابد و حیات خود را بازیابد. ازاین‌رو شاعر از 
ملت‌های عربی می‌خواهد تا دست به عمل بزنند و تنه این 
نخل را تکان دهند تا آزادی و امنیت به دست آوردند. شاعر 
فعل امر مؤنث )هزّی( در آیه قرآن را برای دلالت بر آینده 
به صیغه مضارع تغییر داده است. درخت در تعبیر اسطوره‌ای 
آن همیشه بر حیات، زندگی و نجات دلالت دارد. قیسی از 
همین آیه قرآنی در قصیده »ثبت العویل فی سعف النخیل« 
أصدقاء/  بلا  فشیئاً  شیئاً  وأذبل  می‌گوید:  و  می‌گیرد  بهره 
التی  آه/یا عیون  آه،  العویل/  فیدوّی  النخیل  أهز جذوع  و 
أمطرتنی شجی/ لیس من مرتجی )ج179/1( شاعر به آیه 
ا﴾  خْلَۀِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّ ی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّ مبارکه ﴿وَهُزِّ
)مریم / 25( اشاره دارد که خداوند به آن حضرت در زمان 
تولد حضرت مسیح)ع( یاری می‌رساند و رنج او را در تنهایی 
بیابان تسکین می‌دهد. قیسی خود را مانند حضرت مریم)س( 
با  و  می‌بیند  نزدیکان  و  دوستان  میان  از  شده  طرد  و  تنها 
تکان دادن تنه درخت تنها آه و اندوه و حزن بر او فرومی‌ریزد 

که درست مخالف معنای آیه قرآنی است.
شاعر در جایی دیگر به نجات ابراهیم)ع( از آتش فرعون 
و  گردید  سرد  خداوند  به فرمان  آتش  که  می‌کند  اشاره 
ابراهیم)ع( به امر خدا از درون زبانه‌های آتش سالم به دنیا 
آمد: قیل تبقی‌ها هنا حتی القیامۀ/ قلت: احلی فی بلادی 
رأسی  علی  ضرباً  انثنوا  و   / سلاماً  و  برداً  النار  تسیحیل 
لْنَا 

ُ
بأکعاب البنادق )ج75/1(. شاعر در این ابیات به آیه ﴿ق

إِبْرَاهِیمَ﴾ اشاره دارد )أنبیاء /  عَلَى  وَسَلَمًا  بَرْدًا  نَارُ کُونِی  یَا 
می‌گوید:  القسام  عزالدین  قصیده  در  وی  همچنین   .)69
و  الله/  وجه  الباقی  و  ذاهبۀ  الدنیا  علیک/  شیخ  یا  هون 
فَانٍ  عَلَیْهَا  مَنْ  ﴿کُلُّ  به آیه  که  )ج195/1(  الصالح  العمل 
کْرَامِ﴾ )الرحمن / 27-26(  کَ ذُو الْجَلَلِ وَالِْ وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّ
مَلً﴾ 

َ
کَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أ الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ و آیه ﴿وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ

یعنی  انسان  زندگی  والاترین حقیقت  بیان  و  )کهف /46( 
مرگ و زندگی اشاره دارد و برای اراده معنی مورد نظر خود 
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بازخوانی رموز مقاومت در شعر محمد قیسی با تکیه بر متون دینی )مطالعه موردی بررسی کهن‌الگوی مرگ و رستاخیز( * عزت ملاابراهیمی، صغری رحیمی * صفحات 111 تا 124

آیه را تغییر داده است.
فی  »رسالة النبی  عنوان  با  قصیده‌ای  در  شاعر 
حاشیة البحر« با اشاره به وعده آمدن قیامت می‌گوید: هکذا 
ابتدأ الاشتغال الخرافیّ/ زلزلت الارض زلزالها/ یسأل البحر 
زُلْزِلَتِ  ﴿إِذَا  مبارکه:  آیات  از  الهام  با  لها )ج311/1(. وی  ما 
نْسَانُ مَا  الَ الِْ

َ
ثْقَالَهَا * وَق

َ
رْضُ أ

َ
خْرَجَتِ الْ

َ
رْضُ زِلْزَالَهَا * وَأ

َ
الْ

تل  کشتار  و  فلسطینیان  به محاصره   )3-1 / )الزلزلۀ  لَهَا﴾ 
زعتر یکی از کشتارهای گروهی فلسطینیان در لبنان در سال 
1976 به دست مسیحیان اشاره می‌کند. شاعر کلمه »اذا« که 
دلالت به زمان آینده در آیه دارد را حذف کرده و وقوع این واقعه 
را در این حادثه و کشتار فلسطینیان بکار گرفته است که دریا 

نیز به سخن آمده و از این فاجعه سوال می‌کند.
درباره  لاعاصفۀ«  نحلۀ  »کأنی  قصیده  در  همچنین 
قیامهای فلسطینیان در اردن می‌گوید: النعش فضاء حجری 
هذی  تحبل  موصدۀ/  أبواب  و  مناجیق  و  خیلٍ  سنابک  و 
مطرزۀ  بأعاجیب  تطلع  و  التین/  بحلیب  الرملیّۀ  الساعات 
بالوهم، فهل نتجوّل فی هذا القفر معا؟/نتجول فی الساحات 
المطعونۀ، سهمین من الدهشۀ و الرعب، / نوسوس فی صدر 
الارض/ لتنهض أزهار و ینابیع من الردم العربی )ج317/1(، 
وی در این اشعار به آیات قران اشاره دارد: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ 
اسِ﴾ )ناس / 4-  ذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّ اسِ )4( الَّ الْخَنَّ
با این اقتباس و تغییر در مفهوم آیات قصد دارد  5(. شاعر 
از  و چشمه‌ها  آن گل‌ها  در  که  بکشد  به تصویر  را  زمانه‌ای 

میان زخم‌های ملت عربی بیرون می‌تراود.
رأس  من  داکنه  »نقوش  عنوان  با  قصیده‌ای  در  وی 
الناقوره« می‌گوید: هذا وجه صدیقی/ أکثر من شاره حزن 
یتوهج  وجهک  هذا  ینقل/  فرح  دمعه  أکثرمن  یحمل/ 
بالرویا و الحزن / یتناسل أطفالًا موعودین بأنهار من لبن و 
أرائک / یتناسل أزهاراً و ثماراً )ج261/1(. کلمات )أنهار، 
قرآنی  الهامهای  و  معنا  دارای  تعبیراتی  ارائک( همه  لبن، 
هستند که شاعر از آنها برای تعبیر از بهشتی که در انتظار 
کودکان فلسطینی پس از آزادی این سرزمین است استفاده 
درباره  قرآنی  به آیه  دارد  اشاره  درواقع  کلمات  این  می‌کند. 
قُونَ فِیهَا  تِی وُعِدَ الْمُتَّ ۀِ الَّ حال متقین در بهشت: ﴿مَثَلُ الْجَنَّ
نْهَارٌ 

َ
رْ طَعْمُهُ وَأ نْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّ

َ
نْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غیر آَسِنٍ وَأ

َ
أ

فِیهَا  وَلَهُمْ  ى  نْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّ
َ
وَأ ارِبِینَ  لِلشَّ ۀٍ  لَذَّ مِنْ خَمْرٍ 

هِمْ﴾ )محمد / 15(. شاعر  رَبِّ مِنْ  وَمَغْفِرَۀٌ  مَرَاتِ  الثَّ کُلِّ  مِنْ 
موعود  به بهشت  بازگشت  را  مادری  به سرزمین  بازگشت 
می‌داند که به متقین پس از تحمل رنج‌ها و سختی‌ها وعده 

داده شده است.
قیسی با دقت و هوشیاری بسیاری مفردات متون دینی 
را در میان اشعار خود بکار برده تا از خطاب قرآنی برای القای 
معانی مورد نظر خود که همانا رهایی از محنت‌ها و سترونی 
و بازگشت به سرزمین مادری و پایان همه رنج‌ها است، بهره 
بگیرد. در همین راستا در قصیده عبدالله »المزمار« می‌گوید: 
شیء ما یحدث /آه یا عبدالله، أین تقود خطاک ریاح المنفی؟/ 
تنثرنی حتی أتجمع/ تکسرنی حتی أتوجع/ فألّم عظامی من 
و  به/  الأمس  أنبأنی  ما  / هذا  فیها،  أنفخ  و  الأرض  أطراف 
أنبأنی من  لم یصلوا/  أنبأنی من  أن من رحلو/  أنبأنی  الیوم 
سیجیئون من الجرح العربی/ و أنبأنی الامل )ج394/1(. 
نْ  لَّ

َ
أ نْسَانُ  الِْ یَحْسَبُ 

َ
﴿أ آیه  از  را  خود  ابیات  مضمون  شاعر 

بَنَانَهُ﴾ )قیامه /  یَ  نُسَوِّ نْ 
َ
أ ادِرِینَ عَلَى 

َ
بَلَى ق نَجْمَعَ عِظَامَهُ * 

آیه به قدرت خداوند به احیای  3-4( بهره گرفته است. این 
مردگان اشاره دارد. شاعر با استفاده از این آیه قصد بیان این 
موضوع را دارد که با تمام سختی‌ها و رنج‌ها و غربت هرچند 

طولانی بدون شک روزی به وطن خود باز خواهند گشت.
وی در قصیده »دراج السفلی« در اشاره به محنت‌های 
خود در غربت که آن را سرزمینی بی‌حاصل و لم‌یزرع تصور 
نزیل  أنا  دارد:  اشاره  ابراهیم)ع(  حضرت  به داستان  می‌کند 
ید  أو  صرخۀ/  لاتنجدنی  زرع/  غیر ذی  وادٍ  فی  الشکل/ 
تهز کتفی )ج358/1( که این مفاهیم را از آیه زیر وام گرفته 
عِنْدَ  زَرْعٍ  غیر ذِی  بِوَادٍ  تِی  یَّ ذُرِّ مِنْ  سْکَنْتُ 

َ
أ ی  إِنِّ نَا  ﴿رَبَّ است: 

مِ﴾ )ابراهیم /37(. در این آیه حضرت ابراهیم)ع(  بَیْتِکَ الْمُحَرَّ
از خداوند می‌خواهد که به خانواده‌اش یاری رساند اما شاعر در 
ابیات خود با اقتباس از این آیات قصد دارد ابعاد بحران روانی 
و احساس غربت و تنهایی خود به دور از وطنش را نشان دهد.
وی از شکل و ساختار آیه‌های قرآنی نیز دراشعار بسیار 
بهره گرفته است مانند اینکه در قصیده »الفاتحه« می‌بینیم 
که آن را با حروف مقطعه آغاز کرده است: واو.. طاء.. نون 
المکنون  الفجر  ینبلج   / قلبی حتی  / حجر مسنون/ هذا 
برخی  مقطعه  حروف  از  شاعر  اشعار  این  در  )ج388/1(. 
کلمه  برگزیده  که  حرفی  سه  و  گرفته  الهام  قرآنی  آیات  از 
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)وطن( را تشکیل می‌دهد و نشان از آن دارد که شاعر تا چه 
اندازه به وطن خود، فلسطین، عشق می‌ورزد و پیوسته در 

قلب او حضور دارد.

10. بهره‌گیری از شخصیت‌های دینی
داستان  و  قرآنی  به شخصیت‌های  خود  اشعار  در  قیسی 
زندگی انبیای الهی و نیز چگونگی تحقق وعده‌های الهی 
برای آنها توجه دارد و این شخصیت‌ها در شعر او به عنوان 
سمبل مقاومت در برابر سختی‌ها و رنج‌ها هستند که پس 
از مردگی، زایش و هستی دوباره را تداعی می‌کنند. وی در 
قصیده »یوسف فی الجب« می‌گوید: عذّبنی الاعداء لأنّی/ 
لم تعشق عینای سوی وطنی/ صلبونی فی الغربۀ یا حادی 
الرکب/ قیدنی إخوانی و رمونی فی الجب/ قتلونی بجواب 
الصمت/ قتلونی یا حادی الرکب الأنی أحببت )ج55/1(. 
و  مظلوم  ملت  برای  رمزی  به عنوان  یوسف)ع(  از  شاعر 
ستمدیده که از سوی برادرانش مورد ظلم واقع شده استفاده 
عربی  برادران  فروگذاری  و  غفلت  آن  طریق  از  تا  می‌کند 
تنها  با اسرائیل  را در مواجه  بیان کند که ملت فلسطین  را 
گذاشته‌اند. اما او با این نماد قصد دارد نشان دهد که با همه 
این رنج‌ها و فرو رفتن یوسف)ع( به اعماق چاه، دوباره او یک 
روز توانست از این چاه بیرون بیاید و به اوج سروری و سادت 
یابد. این اقتباس کوتاه از داستان حضرت یوسف)ع(  دست 

معانی عمیقی به ابیات شعری او بخشیده است.
از شخصیت‌های دینی دیگری که در اشعار او حضور دارد 
رسول اکرم)ص( است. شاعر در قصیده »کتاب الطلبۀ« با اشاره 
به نزول قرآن در غار حرا بر پیامبر اکرم می‌گوید: اقرأ باسم 
هذا الجوع و اقرا ماخلق/ خلق الانسان من فقر و جوع و عرق 
ذِی خَلَقَ﴾ )العلق  الَّ کَ  رَبِّ بِاسْمِ   

ْ
رَأ

ْ
)ج1/ 384( که به آیه ﴿اق

/ 5( اشاره دارد. با این تفاوت که خداوند متعال در آیه قرآن 
اشاره کرده  آموزی  و علم  نوشتن  و  برای خواندن  به دعوت 
است، در حالی که شاعر از آن برای تعبیر از فقر و گرسنگی 

که هموطنانش در آن به سر می‌برند، بهره برده است.
و  نوح)ع(  حضرت  دینی  شخصیت‌های  از  دیگر  یکی 
داستان کشتی اوست که شاعر آن را کشتی نجات و خلاص 
و  می‌داند  آوارگی  رنج‌های  و  محنت‌ها  از  فلسطین  مردم 
و  به وطن  قهرمانی  سفر  بازگشت  برای  رمزی  او  شعر  در 

سرزمین مادری است: لکنّا فی حماۀ هذا الطوفان صعدنا/ 
لیلی عیناک/  لتطرز  الی سطح سفینۀ نوح/  اثنین  زوجین 
احتدم  غداۀ  القلب/  فیک  یوما  شکّک  ما  لیلک/  أرعی 

الموج ولااشرک )ج2/ 630(.
از شخصیت‌های دیگری که شاعر او را به عنوان سمبلی 
از رنج‌ها و عذابها دانسته، شخصیت حضرت  برای رهایی 
ایوب)ع( است که قیسی از صبر و بردباری او در برابر محنتها 
یصحبنی  و  »أمشی  قصیده  در  و  می‌گیرد  بهره  سترونی  و 
دعینی  النزوح/  قبل  أتمهل  هنا  دعینی  می‌گوید:  قاتلی« 
علی باب أیوب/خمس دقائق، خمس فقط/أهیئ روحی/ و 
أقبس معنی، و زوّادۀ، فطریق طویل )ج2/ 466(. شاعر با 
تلمیح به داستان حضرت ایوب)ع( برای تسلی دردهای مردم 
از  به رهایی  فلسطین اشاره می‌کند که در نهایت می‌توانند 
به سرزمین  رستاخیز  و  حاصلخیزی  دوباره  بازگشت  و  آن 

فلسطین امیدوار باشند.
بهره‌گیری از رمز مسیح)ع( در شعر معاصر عربی بسیار 
پر کاربرد است. شاعران برای تداعی غمهای ذاتی و مسائل 
معانی  که  نمادی  به عنوان  این شخصیت  از  عربی  جامعه 
به همراه  را  مرگ  از  پس  دوباره  بازگشت  و  ایثار  فداکاری، 
در  مسیح)ع(  شخصیت  چندانکه  می‌گیرند؛  بهره  دارد، 
شخصیت انسان فلسطینی به عنوان رمز حیات و رهایی و 
نجات ذوب می‌شود. به اعتقاد شاعر آنگاه که حضرت مریم 
را  آن  فلسطینی‌ها  بشارت می‌دهد،  به تولد مسیح)ع(  )س( 
می‌دانند:  خود  رنج‌های  و  مصائب  از  رهایی  برای  بشارتی 
أعطنی من صمتک الطافح، حزناً و مرارۀ/ أعطنی من شجر 
الأیام، من لحم التواریخ القدیمه/أعطنی منها العصاره/ علّه 
یطلع من حقل الرماد/ قمر الجوع رغیفاً و ثماراً/ علّنی أبعث 
یا حبّ، نبیاً/ بین عینیه البشارۀ )ج102/1(. شاعر در این 
مقاصد شعری خود  بیان  برای  از شخصیت مسیح)ع(  متن 
سراسر  زندگی‌ای  که  فلسطین  ملت  است.  کرده  استفاده 
که  است  فردی  ظهور  به امید  دارد،  اندوه  و  درد  با  کنده  آ

حامل بشارت و سعادت باشد.
وی در جایی دیگر با اشاره به نزول مائده آسمانی برای 
طویلا  لک  سأغنی  می‌گوید:  حواریون  و  مسیح  حضرت 
أناشید الاقامۀ علی الارض / عازفاً عن التجوال/ داعیاً الی 
مائدتی جموع الصعالیک و الحزانی/ یا إخوتی فی الحب و 
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الصلاۀ/ تعالوا الیّ، أنا النخلۀ و الأصبع المنشده/ لأحزان 
أبی محجن الثقفی )ج3/ 69(.

خصوص  در  رموزی  با  مسیحی  دینی  میراث  بی‌شک 
ایثار و فدا شدن در راه دیگران می‌تواند منبع ارزشمندی برای 
کاملی  موضوعی  تطابق  باشد.  معاصر عرب  الهام شاعران 
بین فداکاری حضرت مسیح)ع( و فداکاری مبارزان فلسطینی 
وجود دارد و آنها وقوع معجره برای رهایی از این وضعیت را 
فدا شدن در راه ملت خود می‌دانند: و کنت علی جدار اللیل 
مصلوباً )قیسی، 1999: ج3/ 61( و یا: غالباً سیظلّ یحوم 

حاملًا صلیب الطفولۀ و کرّاس الأیام )ج3/ 55(.
شاعر در خصوص بازگشت به سرزمین مادری با اشاره 
دوباره  بازگشت  و  مسیح)ع(  حضرت  کشیدن  به صلیب 
أبیع  الأغنیات/  و  المواعید  أبیع  المدینۀ/  أبیع  می‌گوید: 
دفاتر شعری/ و کل حکایا الأماسی الحزینۀ/ و آتی لأشرب 
بأرض  بأنی أعیش  أزهو  و  الحیاۀ/  من حدقیتک، / شعاع 
أنی  و  أسیر هواک/  أنی  و  بلادی  رمل  أحضن  و  بلادی/ 
حظیت کشعب البراری/ بخصب التراب و سر حنان المطر/ 
ب فوق الصلیب، و طاف أقاصی الدروب/  لأنّ المغنّی تعذَّ
و ظلّ یلوب/ سنیناً لیأتیک طفلًا جدیداً تعرّی و ألقی ثیاب 

السفر )ج1/ 118(.
وی در ابیاتی دیگر به جلجله، مکان به صلیب کشیده 
محمد  به شهادت  را  آن  می‌کند،  اشاره  مسیح)ع(  شدن 
الثانی گره می‌زند و آن را رمزی برای رهایی و آزادی قلمداد 
أنت  ها  ترکض،  تلقی/  لاوجه  الصور/  فی  ینفخ  می‌کند: 
تشقی/ تشق العنان جیادک، تدنو بلادک/هذا هو الابیض 
الساحلی، المدی و الکتاب / و ما أنت ألّا المجلل بالشوک 
تمشی الی الجلجله / و بین یدیک الحراب/ الی أین یمضی 
معلّم قلبی؟ الی یاسمین الضحی )ج279/1(. شاعر زمانی 
به تصویر می‌کشد،  را  به صلیب کشیده شدن مسیح)ع(  که 
درواقع به مصیبت و رنج سرزمین خود اشاره دارد و با کلمات 
تا  الصلب و الصلیب... این رخداد را به یکدیگر گره می‌زند 

معانی عمیقی را در شعر خود بگنجاند.
قیسی در توصیف وضعیت فلسطین، با الهام از اسطوره 
مسیح)ع(، فضای بی‌حاصلی، سردی و سترونی را به خوبی 
تصویر می‌کشد: رأیت سیدی مسیح/ یبکی علی الضفاف/ و 
النهر یستحم تحت غیمۀ من الدخان/ أومأ لی و ما ابتسم/و 

تطواف  وراح فی  ألم/  یعانی من  بما   / اعتراف  کان صمته 
را  ابیات چهره اسطوره مسیح)ع(  این  88(. شاعر در  )ج1/ 
به عنوان ناجی و بشارت‌دهنده تغییر داده و نشان می‌دهد 
حاکم  یأس‌آوری  و  تیره  اندوهناک،  فضا  اندازه  چه  تا  که 
است که حتی مسیح نیز هیچ بشارتی با خود به همراه ندارد.
للعشاء  باقۀ  دم  و  زعتر  می‌گوید:  دیگری  شعر  در  وی 
الدرامی  للزفاف  نافذۀ  عروة البحر  فی  البنفسج  الاخیر/ 
)ج312/1( گیاهان که همیشه نماد زندگی و حاصلخیزی 

هستند چگونه اینک یأس و ناامیدی را به دنبال دارند.
او در خصوص بازگشت مسیح)ع( و دمیدن حیات در روح 
بی‌جان مردم فلسطین و نیز بشارت به رهایی و گرفتن انتقام 
از دشمنان با اقتباس از مفاهیم قرآنی می‌گوید: إنها تمطر 
الزعتر  من  تلا  یمشطنَ  العادیات  و  تمطر/  تمطر،  الأن، 
به تصویر  از  پس  قصیده  این  پایان  در  وی  )ج320/1(. 
کشیدن  به صلیب  چگونگی  و  مسیح)ع(  بازگشت  کشیدن 
باید  فلسطینی  انسان  هر  که  است  معتقد  آخر،  شام  و  او 
منجی و نجات‌بخش خود باشد: اسمعی اسمعی اسمعی/ 
قالت الریح لی و الشجر/ لن یجیء المخلص إن لم تکن 
در  شاعر  همچنین   .)325 )ج1/  المنتظر  د  السیِّ وحدُک 
مسیحیان  به باور  که  یکشنبه  به روز  بسیار  خود  اشعار 
روز  و  شد  کشیده  به صلیب  روز  این  در  مسیح)ع(  حضرت 
یکشنبه باز خواهد گشت بسیار اشاره دارد و در غالب موارد 
این روز به دلیل به صلیب کشیده شدن مسیح که نمادی از 
رنج و محنت بشر است، برای او روزی غم‌انگیز محسوب 
می‌شود: لم یکن أیَّ یومٍ أی أغنیۀ أی طاولۀ أو سبیل / لم 
یکن واسعاً و ألیفاً و دالیه و حدیث/کان یوم الأحد أرجوان 

القتیل )ج474/1(.

اسطوره‌ای  و  دینی  موتیف‌های  آماری  تحلیل   .11
در شعر قیسی

دلالت‌گر  که  کلماتی  فراوانی   »3 و   2 »جدول‌های  در 
بر مرگ و زندگی دوباره در اشعار محمد قیسی است، نشان 
داده شده است؛ هرچند فراوانی کلمات هم‌معنی و مترداف 
کلماتی  بیشتر  جدول‌ها  این  در  اما  بسیارند  وی  اشعار  در 
مورد توجه بوده که در اشعار شاعر نمود دینی و اسطوره‌ای 

داشته‌اند.
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جدول 2. بسامد کلمات2 دلالت‌گر بر سرسبزی، زایش و زندگی دوباره.

درصدفراوانیموتیفردیف

42.13أیار1
52.67بشارۀ2
42.13زرع3
21.06حصاد4
84.27ازهار5
42.13الفصول6
73.74السنابل7
105.34الریح و الریاح8
84.27المطر9

42.13المدینه10
10.53الغسل11
52.67بعث 12
52.67حقول13
21.06الفرح و الشوق14
52.67الضیاء15
63.20الشمس16
42.13القمح17
31.60القیامه18
63.20الحدائق وریاحین19
84.27المسیح و النبی20
31.60جذور21
52.67خصب و خضرۀ22
73.74حیاۀ23
84.27النار24
94.81نور25
10.53فجر26
42.13ابتسامۀ و بشارۀ27
63.20یاسمین28
31.60الجلجله29
10.53میلاد30
105.34عشب و الاعشاب31
63.20الندی32
21.06حی33
31.60عودۀ34
52.67التراب35
42.13الماء36
42.13النباتات37
52.67النخل38

جدول 3. بسامد کلمات دلالت‌گر بر سترونی و بی حاصلی.

درصدفراوانیموتیفردیف

2017.85حزن والاحزان 1

98.03الموت2

21.78ضیاع3

65.35جریح4

54.46الصحاری5

10.89التیه6

21.78غبار7

21.78الیباب8

43.57الخریف9

54.46الجفاف10

21.78العذاب11

76.25الذبل12

54.46الاسی و الالم و الشجن، الاوجاع13

43.57المنون14

76.25الصمت15

54.46رماد16

21.78حرقه17

32.67اللیل18

43.57الجوع19

76.25البکاء و الدمع20

21.78الاغتراب21

43.57الحصار22

43.57الظلال23

شکل 1. نمودار محقق ساخته: فراوانی مربوط به کلمات دال بر بی 
حاصلی و کلمات دال بر زندگی دوباره در اشعار قیسی.
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12. نتیجه‌گیری
رستاخیزی  و  مرگ  بر  که  قیسی  محمد  اشعار  بررسی  از 

دوباره توجه دارد، دریافتیم که: 
شاعر معاصر فلسطینی برای خلق فرم و معانی مورد نظر 
دوباره  زندگی  و  مرگ  کهن‌الگوهای  فراخوانی  از  خویش 
از  یکی  کهن‌الگوها  این  درنتیجه  است.  گرفته  بهره  بسیار 

مهم‌ترین نمادها و موتیف‌های شعر او به شمار می‌روند.
گاه جمعی بشری و استفاده از الگوهای  توجه به ناخودآ
تکرارشونده مؤثر یکی از شگردهای شاعر برای خلق شکلی 

تأثیرگذار و جاودان از شعر شده است.
فلسطین،  به مسئله  توجه  برای  خود  اشعار  در  شاعر 
و  رشادت‌ها  مقاومت،  و  یک‌سو  از  تبعید  و  آوارگی  و  رنج 
ایثارگری‌های مردمش از سوی دیگر، از نمادهای قهرمانی 
بهره می‌گیرد و زندگی دوباره و رستاخیز در سرزمین فلسطین 

را امری حتمی و یقینی می‌داند.
وی برای تبیین مفهوم کهن‌الگوی مرگ و حیات دوباره 
به نمادهایی که در متون دینی همانند قرآن بر این موضوع 
دلالت دارند، توجه بسیار دارد و از نمادهایی مانند باد، آب، 

خاک، نور و ظلمت بهره می‌گیرد.
قیسی در سطوح مختلف از مفاهیم دینی مألوف بهره 

برده است. اما این اقتباس محض نیست بلکه این رموز را 
مطابق با شرایط معاصر خود تغییر می‌دهد؛ گاهی مفاهیم 
این رموز کاملًا متغیر و آشنایی‌زدایی شده‌اند و گاهی معانی 
بازتولید  است  شاعر  خود  ادبیات  محصول  که  جدیدی 

می‌شود.
از  را  تأثیر  بیشترین  مسلمان  شاعری  به عنوان  وی 
قرآن کریم پذیرفته و با استفاده از مفاهیم و اسلوب قرآنی 
و فراخوانی شخصیت‌های آن به خوبی معنای کهن‌الگوی 

مرگ و زندگی دوباره را به تصویر کشیده است.
دریا،  خاک،  آب،  مانند  طبیعت  به عناصر  شاعر  توجه 
گیاهان، گل‌ها، کوه‌ها، زمین، پرنده‌ها و حیوانات و ایجاد 
از ساخت‌های  او یکی  آنها در شعر  از قبل  نمادین  فضایی 
که  می‌شود  محسوب  اشعارش  در  شاعر  روانی  و  ذهنی 
سرزمینش  برای  شاعر  اندوه  از  نشان  آنها  سترونی  و  نبود 
و سرسبزی و حاصلخیزی آنها با خون شهدای فلسطین و 

ایثارگری آنها یکی از مضامین حاکم بر ذهن اوست.
شاعر در اشعار خود از نمادهایی که دلالت بر کهن‌الگوی 
حیات، رویش، سرسبزی و امید دارد بیشترین بهره را برده 
و بازگشت دوباره حیات و رهایی ملت فلسطین را در اشعار 

خود امری حتمی و قطعی دانسته است.

پی‌نوشت‌ها
1. محمد قیسی در سال 1944 در روستای »کفرعانه« از توابع شهر »یافا« فلسطین به دنیا آمد و در سال 1948 به همراه خانواده‌اش مجبور به ترک آنجا شد. 
روزگار نوجوانی و جوانی را در اردوگاه »جلزون« در کرانه باختری رود اردن گذراند و ازآن‌پس در اغلب شهرها و پایتخت‌های عربی چون بیروت، دمشق، امان، 
کویت، بغداد، بنغازی و تونس آواره و در تبعید بوده است. پدرش در سال 1950 به ضرب گلوله انگلیسی‌ها کشته شد و این نخستین غم عظیم و فراموش‌نشدنی 
او در زندگی بود. او برای تسلّی خاطر خود و نیز ترسیم درد و رنج خود و هم‌وطنانش به سرایش شعر و نویسندگی روی آورد. »زمانی که از او سؤال شد: راز 
فراوانی آثارت چیست؟ پاسخ داد: گمان کنم راز آن در زندگی سرشار از درد و اندوه و شکست‌های پیاپی نهفته باشد که تنها درمان آن نوشتن و تنها پناه و راه 
رهایی از آن، قصیده است« )ملاابراهیمی و سالمی، 1397: 61(. قیسی درنهایت پس از زندگی در شهرهای مختلف به اردن بازگشت و در سال 2003 در سن 
57 سالگی در همین کشور درگذشت )خلیل، 1998: 18(. قیسی را حلقه میانی شعرای دهه شصت میلادی، یعنی فاصله میان شعر اشغال و شعر مقاومت 
دانسته‌اند که بار سنگین تحولات شعر فلسطین را در داخل تبعیدگاه‌ها و یا در سرزمین‌های عربی بر دوش می‌کشیدند. این دسته از شعرای نوپرداز، متعهد و 
مبارز فلسطینی در باروری و غنای شعر مقاومت هم از جهت مضمون و هم از جهت ساختار نقش ارزنده‌ای داشتند و به‌طور یکسان همگام با شاعران مقیم 
مناطق اشغالی، رسالت سنگین هنری خود را به انجام رساندند )ملاابراهیمی و پروین، 1396: 239(. محمد قیسی حدود 40 اثر ادبی در زمینه شعر، رمان و 
شرح‌حال از خود به جای گذاشته است. شعر وی بیانگر دردها و رنج‌های ملت فلسطین در حساس‌ترین تاریخ این ملت و آینه تمام نمای دردهای آنها بخصوص 
در سال‌های طولانی تبعید و آوارگی است. در دهه 70 با وقوع شکست حزیران و ظهور شعر مقاومت قیسی توانست به خوبی میان مسئله فلسطین و جنبه 
زیبایی‌شناسانه شعر یک هماهنگی و توازن مطلوب ایجاد کند )ملاابراهیمی و پروین، 1396: 239(. قیسی با موهبت عظیم شعری خود از قصیده عمودی 
به سمت شعر نو و از قصیده غنایی به قصیده منثور حرکت کرده است ازجمله در دیوان‌های »اشتعالات عبدالله و أیامه« و »ارخبیل المسرات المیتۀ« که آن 
را متن‌باز می‌نامد. وی به نوشتن بیشتر از ایجاد شکل و نظم علاقه داشت چراکه از نظر وی محدود شدن در شکل از پرداختن کامل به ابعاد خیال و فکر و 
بیان عمق واقعیت آن‌گونه که هست جلوگیری می‌کند. قیسی از اشکال ثابت دوری می‌کند و در شعر او دائم گفتمان‌های نمایشی، داستانی و روایی، شعری، 

تاریخی، دینی، فلکلوریک با یکدیگر در هم آمیخته و خود آنها را »مزامیر أرضیۀ« می‌نامد )خلیل، 1998: 53(.
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